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 بهار  
 

 

 

 

 

 

 

 های خار بوتهگل

 خانه خواهد رُست  بر سر دیوار 

 تاق مهتاب  ها بهدوباره چلچله

 چنان ترنم عاشقانه خواهد خواندبا آن

 که باغ پر بنفشه خواهد شد. 

 

 تو غم مخور که بهار با تو خواهد ماند. 

 

 اگر چه راه کوچه

 بست بنهمیشه رو به                    

 است                                            

 و نبض چهارسوق محله در کف قواد 

 تو زلف میفشان

 مگسان که خر 

 د رفت. ه باد فتنه خوابه

 

 اگر چه صولت سرما
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 سمنت حوض را شکست و با خود برد 

 گوارا و روشن آمال  هایو چشمه

 عزاداری و عزا رفتند  ماد به انج

 خوانندها همیشه میفواره

 ها همیشه جاویداندفواره

 و سرخ جاری ماه 

 کلاغ سرما را 

 بام خانه خواهد رُفت. ز پشت

 

 تو غم مخور که بهار با تو خواهد ماند. 
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 تشنگ
 

 

 

 ی دشت در تن سوخته و تفته

 حسرت آب 

 یگ موج درشت. 

 

 باد خنیاگر و رقاصه

 همه خار بنان                         

 ماران
 

 صولت زنگ

 پشت به                         
 

 پشت. همگ

 

 

 جرات رست   
 

 تشنگ

ه بُرید                           ز تن سب  

 زخم به
 

 ی خاک درید درد آمدهتشنگ

 

دار و درخت   دست تب 
 

 تشنگ

 سب   
 

 درختان همه دشت چرید. تشنگ
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 ابر خشک سال 
 

 

 

 

 

 ابر تشنه

 بر فضا          

ه                    چنان چبر

ه.   کز هجوم غمش سرای من تبر

 

 ز آب آن

 جهان چو اقیانوس 

ه   خبر
 

 ماهیانش ز تشنگ

نگ بلور 
ُ
 ماه من درون ت

 خسته از قصر و سور نورانور 

 های اقیانوس تشنه ز آب

 دورادور. های حسرت آب

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 رویش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های بلند درد هر چند آیه

 هامناره  از کرنای

 بر ستون نحیف جسم 

 شودناگسسته تکرار می

 صدا آرام و ب  

ب شلاق سوز و برف   در ض 

 ست خاصیت  

 دهد. که بهار را مژده می

 

 زخم هر تازیانه 

 است خنجری

 شود. که به سوهان تلخ صب  برنده می 
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 آری

 ست آینهچشم 

 ی جهاندیدن وارونه

 ست و عینک لوچ حماقت

 احساس تفرقه در داس و رویش بهار. 

 

 آقا

 ایلغار درختان سب   ثور 

ب قارقار کلاغان ز اوج چوب  در ض 

 ست زمستان دیگری

 تر کند. تا بهار خانه را گرم 
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 جنت  در راه 
 برای کیانوری                      

 

 

 

 

 

ین منارهآبهچرک  ی بدن های بزرگب 

 ی زمان خوردههای ترکدر پای آینه

 هیفده مرتبه 

 صد و شصت و پنج نوبتدر سی

 زنند: فریاد می

ف مخلوقات   " ای اسرر

 و ای معجب موجودات                           

 گرامی باد جنت  که در راه است."

 

 آیات آسماب  در باد 

 ی افلاک های خستهگوشبر  

 ست های اعدامتهلیله

 تا که شام آخر را 

 شوهر مادران ب  

 جانی ب  های پینهدر جام مفرغ  دست
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 کنند 
 

 دریوزگ

ه ات. از جبر  ی بهشت  خبر

 

 آشفته اندرون

 در مدار سخت بیض  شکل 

 غبار خرد زمتر  

 در مدار آفتاب سرگردان

 زند: فریاد می

 " آهای! 

 ای گالیله 

 ی محزون ای پارسی خجسته

 فرو کن 

 های عیسا را طویلهمیخ

 تا آن نوید بهشت  در راه." 
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 های باد کوچه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در کوچه باد است 

 تازد که می                     

 نالدو می

یف برگ   جسدهای سرر

 های روزنامه پارهدر ورق

 های مرتب اعدام. با عنوان

 

 های باد در کوچه

 ستی هرزه ماچهسگ مصروع 
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 که ساز صوتش را 

 با التهاب ماچگیش 

 کند آواز میهم

 های بلند خدا. بر مناره

 

 توی شکنجه و تعذیر های تاریک و تو بهدر حفره

 نوابی درد ست تلفیق و هم

 ی زخمچرک در نشستهدر دهان به

 بنددکه غنچه می                                           

 دست ست درخت پر صلابت 

 پیچدکه شاخه می                                   

 شاید

 ی خورشید  شاید که شولای ژنده

 بر قامت طلوع ترمیم شود. 
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 خاضع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زندتر میمرگ نیش چه خاضعانه به

 کهآن

 سبر از کودک برآورده بود و خنجر

 از حافظ

 کیمیا کنند..."   نظر "آنان که خاک را به

 

 خوی و دژم مرگ درنده 

 خوار پبر در هییت لاش

 در حلقوم وی آویخته بد مخلب. 

 زند همه را..."شمشبر میدار به" زین سان که پرده
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 کند: کودک از بطن گاهواره آواز می 

 نه خورشید را از رفت   چاره نیست

 و چشمه را از گفتار

 پس بخوان

 زمتر   و جاری کن خون آفتاب را در رگ

 هم سازیم و بنیادش براندازیم" "من و ساق  به

 

 ماند بهار ب  تو پشت پنجره می

 و زمستان بر قدوم مبارکت 

 هزار دسته گل سرخ نثار خواهد کرد. 
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 سفر
   62برای شهیدان          

 

 

 

 ی ماتنها دخب  خانه

 خواهر کوچک من 

 اهل قبور ی خواب  وّ فاتحهوقت  از روضه

 شب جمعه                                        

 گشتبرمی                                        

 بوی خنک صبح نسیمچو درنا که بههم

 آغشته شود                                       

 بوی سفر آشفته شود چو قوبی که بههم

 دادعطر ترد و نفس گرم شهادت می 

 داد ی لطف و لطافت میایحهر 

 داد. بوی شقایق می

 

 ی خال غذاسر سفره

 ی سل بعد هر سرفه

 و تف دود جگر 

دان چپق   توی خاکسب 
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 گفت: پدرم می

 " او شهید است 

 شهید."                   

 

 کرد و خفهگزه می مادرم لب

 گفت: دم گوشش می

 "پیش این دخب  از داغ شده..."

 

 کرد جمع میپدرم زانوی غم را  

 خفتزانو می سرش آرام به

 شدسفره هم جمع می 

 گفت: خواهرم زیر لت  می

 "این شهادت کامل نیست                                

 هر شهادت

 شب و شام غریبان دارد 

ان دارد  هر شهادت سفری بهر اسبر

 هر شهادت باید 

 آخر انجامد."    تا به

 

ه الاحرام نمازش را ب  ستمادر تکببر

 زانو خوابید پدر دست به

 خواهر در پستوی تهی را بست. 

 

 در خانه

ب لگدی   به ض 

 شکند اش میاز پاشنه
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 مردی از بیخ گلو 

 با صدابی دو رگ از 

 دود و اذان                        

 خواند اسم مرا می 

 نامد مرا می

 به ما فحش فراوان

 گوید. می                       

 

 ی پر کابوس خواب درهم شدهپدر از 

 مادر از رکعت پیشتر  نماز 

 هق آرام و خفهخواهر از هق 

 اسم من توی حیاط. 

 

 هم خوردن چند تکه فلز صدابی از به

 آوار فرو ریخت   بامی چند

 ی جغدی دور ی آلودهگریه

 و آغاز سفر. 
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 طرح 
 

 

 

 

 ای در باد مناره

 ها رُسته بر تخت پِهن قارچ

 ی آهن گل گیلاس پشت نرده

 ست نشسته بر سطح چمن. کلاغ  
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 مادرانه
 برای عذرا خانم                

 

 

 ی جاویددر ظلمت فرارونده

 هفت خواهرانند 

 که نعش خورشید سوخته را                     

 دوش کشند بهمی

ه نوری هست.   اگر در آسمان تبر

 

 ها ناهید مهرباب  

 ظلمت آجیده با دامت  به

 های دریچهبر شیشه

 شود قاب می

 اگر امید سرپناه هست. 

 

 واپس مکش 

ی مگوی   چبر 

 تنها نگاه کن 

 نگاه تو رمز آتش است. 
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 ساوه 
 

 

 به خاک کهنه سلامی دوباره خواهم داد 

هر مادرانه
ُ
 های جاری رای آبو ط

 خاک داغ خورده به

 سجده خواهم کرد.                        

 

 ی باراننوید قطره

 ی خرد التهاب دانهبه

 نسیم سب   سحر 

 بر دریچه خواهم رُست.                  

 

 انتظار شور زمتر  

 ی آیش پنجهبه

به اب سرر ه سرر  ی باران سب  

 خواهم داد. 

 

 سلامی دوباره خواهم کرد. 
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 های خاکی باد گل کوچهکهبه

 ی افلاکهای شورهتندباد زمتر  به

 تیغ رُسته بر صلابت چینه به

وزه رنگ به  آب خاکی فبر

 گنبد جمعه                                

 مرغک میدانبه

 به مرغک جمعه

 مزلقان سقایتبه

 به رنگ خون غروب                   

 آبهای عزادار چای سیاه به

 های شورآبه. زاری تلخ چشمهبه

 

 گانههای سهآببه

 آبهشهر سهبه

 ساوهبه

 سلامی دوباره خواهم داد. 
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 اسفهان 
 

 

 

 

 

 آب  

 های اطلس لاهوت. از آب

 

 زردها 

 از طلای ناب خزان. 

 

وز   رنگ فبر

 .  یاس چشم قرباب 

 

 نماید اسفهان. چنتر  رنگ می این

 

 ی ایام ها سکوت خفتهرنگ

 های نهفته در سینهحرف

 های داغ ماسیده آه لب 

 ها خروج خاکی درد است رنگ

 رنگ رنگ است 
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 شهر اسفهان.                     

 

 های جاری از هر سوسیل گل

 ی دستاننقش مینوی جاودانه

وان.   یادگار باغ نوشبر

 

 ی گنبد نقش مادرانه

 وار پدردر کنار درد فواره

 ی دل های ناسرودهنغمه

 اعصار.  ی های ناشنودهیا سخن

 این همه 

 خود تجلی آدم 

 ی افلاک. در بلندای برکه

 

 رنگ درد است شهر اسفهان. 
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 دل تنگ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوار سیاه که لاشهپیش از آن

 های باغ بنشیند بر شاخه

 تا لحاف ماتم یلدا 

 خِلعت بیدهای گیسوفشان شود

 از چراغ روشن رز بن 

 تا

 های ساکت کاسیر زیر زمتر  

 طول یک خلسهراه به

 صاق  جذبه. به
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 که غرابتا پیش از آن

 های درخت بالا توان رود از پله

 توانست  تو می

 نیشابور را 

 و گیلان را               

 ها با قناری لب

 ترنم درآوری به

 ها. های خیس اقاق  در کوچه باغ 
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 زمستان
 

 

 

 

 

 تنگس پبر ها و  چنتر  که گوناین

 های سرخ بهاری راجرقه

 با جان                              

 دارندنگاه می

 شود باغ را چه می

 کندکه غنچه دهن وانمی

 و کوکوی انتظار 

 گبر تعزیت  چنتر  دل

 با گیسوان پریشان بید

 کند. رشته می                         

 

 زنداگر چه بهار بر در و دیوار باغ نعره می

 از برگ ریز سب   

 شود احساس می

 داد مهرگان. بوی تعفن ب  
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 سنگ است و سار 

 خوار بند لاشهی یکو زوزه

ی  ان شوم پایبر   تا پیغمب 

 قبای ماتم خود را

 در صحن و سرای باغ 

 چرخش درآورند. به
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 خروس 
 

 

 

 

 

 

 

 اگر چه برج زمان

 با مدار 

 گرینوی    چ کوک است         

 خروس ده زنده است. 

 

 خروس ده زنده است 

بان  تا مبر 

 ضیافت شغالان را 

 شکسته بیل دهقان است. 
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 فصل بد 
 

 

 

 

 

 

 

 ست فصل بدی

 گردد سال در خبیثه می

 های مسروقه گانهپنج

ی ایام   در انکسار اثبر

 شود. هزارگانه میپنجاه

 

 آه، ای عزیز 

 اعتماد مکن کوهبه

 این فرهاد کش 

 ست دیری

 بند نافش را 

ین بریده  است. با خسرو شبر

 

 دشت هم اعتماد نکننه! به
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 های سب   جوان خوشه

 ست دیری

 با داس عتیق  پولاد 

 پیچد. سیگار حشیش می

 

 به اعتماد هم اعتماد مکن 

 که معصومیت مادرانه حوا 

 های شیطان استخفت   بر شانه

 جاوید. در انتظار حلول خلوت 

 

 تنها تو خویش را باور کن

 ی خود راو زانوان  خسته

 ستون قامت کن 

 تا گردنه

 ی سواران را یورتمه

 و دشت بیل دهقان را. 
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 تفکر
 

 

 

 

 

 

 

 

 دم اشکنک ایستاده برلب برکه 

 زیر پر نهان کرده پای چپ را به

 گردن اما خمیده بر شانه 

 بشکسته. نگرد در آب عکس سرو می
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 اجاق 
 

 

 

 

 

 

 

 بیهوده دستان خسته

 سایبان                        

 شودنظرگاه بسته می                              

 چندان که درنگری 

 مردمان چشم

 شود. زار مرده میغرق سراب ریگ

 

 با دشت سوخته رمزی نمانده است

 تا سماجت سخت کلاغ را

 در انتظار واپستر  نفس 

 ی توسن شکسته

 یاسی بدل کند. به

 

 زار لهیده در خلنگ
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 ماری نیست

 تا فرسایش هزارساله را 

 انیاب تلخ خویش فریاد بردهد. به

 

 ست "زانکسار آفتاب خیال

 باغ خرم گنبد                              

 سوت کور خال خلوت به

 غ مگرد."بر چرا                               

 

 های اجاق  خرد تنها نشانه

 که از سرمای اندرون

 ست وحشت درآمدهبه

رم بدن
ُ
 های تفته راه

 های رماد سرد در لایه

 شود. گرد میبر 

 

 دریغا

 باد است و گوگلان

 نشسته بر سر خارزار درد. 
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 چشم در راه 
 

 

 

 

 

 

 

 چنتر  که در این

 چرخدی انتظار میبر پاشنه

 ی منتظرحسرت دوختهدر چشم به

 ستدری    غ و درد سرشگ 

 دایمن باران

 ی منظر بر شیارهای شوره

 جابی که عشق

 ست قاب برنشانده چشمیبه

 در انتظار کوری ناظز. 

 

 ای چاه درد 

 ی حسرت ای انفجار قله

؟ چگونه برین شوره  زار دل بست 
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 سگ غربت  
 

 

 

 

 

 

 

 

 مغرور 
 

 غربت  سگ

 میداردکه آواز خوشش قبیله را نگه

 گذرد آلوده میی خاکاز کوچه

 اشخوابیده تبر  پاشنههای نککفش

 ها ریزهبر سنگ

 کند: آوازی ملکوب  زمزمه می

 ست "نردبان ارتفاع محدودی

 بر آسمان برآ."

 

 هابی چه دست

 کند پنجه در فولاد می

 های آهنتر  اسکلت

 با ارتفاغ چه ناباور 
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 کند. آسمان جوش میی بر سینه

 

 ارتفاع هرچه فراتر 

 ستریسمان بندبازان                      

 دستانش را                                   

 هاریزه دریغا پای و آواز سنگ

 " بر آسمان برآ 

 نردبان ارتفاع محدودی است."

 

 آه ای نیای صعودها و پرواز آدمی

 مانهای کوچهی نارنجنقره

 آتش دهان توبا 

 شود ذوب می

 صفبر سوت تو 

 های کوچه خواهد برد معجر از مهتاب

 و کودکان بالنده 

 کنندی ترا سرمشق میخطوط چهره

 تا انتظار نان

 صاحب های ب  بر سفره

 کندزار تعویض میبوی ترا با بهار گندم

 درنگ تو بر خاک

 چه سنگتر  است 

 بر آسمان برآ 

 و دل یگ کن دریا را بر آسمان برآ 

 زا با ابرهای باران

ل نشینند و تا شوره
ُ
 ها بر گ
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 ها غرق نیلوفر شوند مرداب

 ریزه رها کن بند سنگ پای

 که ارتفاع خاک 

 ست. نردبان محدودی

 

 ی مشبک آهن شام از پرده

 آید فرود می

 برق چشمانش 

ت -  و غبر
     -دریابی از مهرباب 

د. رنگ غروب می  گبر

 

 های آهنتر  اگر چه از فراز اسکلت

ودهای سوخته   الکب 

 ستارگان خاموشند

 در فرود ظلمت شب کوچه

 دستان پُرش 

 ستستاره باران

 و برق چشمانش 

 نانی ب  رنگ و لعاب سفره

 تا اشنوی نامرغوب 

 دود درونش را تا ارتفاع محدود 

 کند. فوت می                                      

 

 آیدکار میغربت  از  

 ها و آه بر تخته روان اشک

ان معجر پوش   بر انتظار دخب 



38 
 

 و حسرت کودکان بالنده. 

 

 آیدغربت  از کار می

ی همراه   ب  بوی نان و سب  

 با ساطور سقوط

 ی سینه  های شکستهبر استخوان

 و آواز شگرف چشمانش 

 که خاک هنوز هم 

 ست. نردبان محدودی                      

 

 تبر  پاشنه خوابیده  های نککفش

اهن گشاد چیت  باف   پبر

 شلواری از کتان آب  رنگ

 همراه قوطی اشنو 

 در انتظار بوی عرق 

 بوی کار                          

 شب را کنار اسکلت آهنتر  

 خواهد خفت.                            

 

 آیدغربت  از کار می

 دست  در دست و چوب

 هابی شکسته در سینهاستخوان

 و اشنوی نامرغوب بر لب 

 تا دود درونش را با ارتفاع محدود فوت کند. 

 

 ب  
 آید. کار میغربت 
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 مزلقان 
 شاهبرای گیتا علی         

 

 

 

 

 

 

 

 خشمکشد پنجه بر پنجره ام باد به می

 ست دل از لرزش شاخ پرهراس

 بختک ظلمت شب 

 دشتسره افتاده بهیک                    

 درورک پیدا نیست

 ی خواب است سرخه ده غرقه

 به پای هندس                                   

 تردید و درنگ. صادق صبح سر رنگرز استاده به 

 

 ی افیوب  خواب خمیازهی ساوه به جلگه

 شکندهم میهای عصب لخت بهرشته

 ست به کابوس شت  سرد و سیه. و دوباره
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 ست لیک انارستان

 ی اویاران لبالب از همهمه

 ی آب  تشنه یک قطرهکه انار ست به

 ی نفتیک چکهچون چراغ  که به

 چون انار ست چراغ  روشن 

 ی دشت به همه پهنه                                   

 امید دهقان. به

 

 پاانار ست یگ قامت استاده به

 در هییت یک تازه عروس 

ه  ی تندبا تت  سب  

 هابی سرخو پستان                    

 از خون زمتر                                            

 ی آب و همه تشنه

 ست همه رمز حیات. ی آبکه یگ قطره

 

 پا گر که شب هست به

 یا شهاب  ثاقب 

 ی شب رخسارهکشد پنجه بهمی

 مایوس                                    

 

 یا چراغ اویاران 

 پت آرام و خفهکند پت می

 در عطش قطره
 
 ی آب جملگ

 محو تماشای تن رود نروک. 
 

 همگ
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 ست چو تب کرده تت  مزلقان

 در تب و تاب

 ی خون کرده ز دردی ورنگ رخ غرقه

 پیچد. خود می به                                

 ست ز پیمودن این راه دراز او نه خسته

 دود از سر الوندمی

 خشم به                       

 کشد نرم تنش را بر خاکمی

 با هر آن صخره
 

 ی سنگ

 گامش بندد راهکه به                              

 ی خاری با هر آن دسته

 در آرد آه که ز جانش به

 آرد لب می ی دیرینه بهی غصهقصه

 جوید. و رهش می

 

 ست خسیسمزلقان

 به الوند و همه خاک رهش 

 نگاه حت  در جلگه نکند نیم 

 به همه خار بنان

 به همه حاصل درد دهقان 

 .  به همه آتش عطشان زمتر 

 

 ستی اشگ مزلقان قطره

 که افلاک بلند آب  

 لرزاند کوههق رعدی که بهب  هق

 یا آتش رعدی که بدرّد ظلمت 
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 ی سوک و عزاهمه هیمنهب  

 همه مجلس گرم ترحیم ب  

 ب  خطابه 

 ب  تاری    خ 

 ی ابری تاریک آشوبهدر دل

 نوشت الوند با دل میخ

 ستگفته و گرییده

 ست. ته و نالیدهاشک ریخ

 

 با سر و ریش سپیدش الوند 

 آجتر  با تت  میخ

 با همه نعره که اینم درد 

 با همه گریه که اینم آب 

 چو طفلی که به مکتب رود او روز نخستهم

 چو دردانه که مادر گریانهم

 سوی اجباری فرستد بهمی

 سوی دشت خونبه

 سوی سخت حصار به

 ی درد سوی قلعهبه

 شهر  سوی مزدکبه

 کرد روان.   -مزدکان  -مزلقان

 

 آیدمزلقان می

 سر و سینه زنانبه

 مویه کنان                     

 نوحه خوان                                
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 چو شومرده زب  هم

 فشانزلف                       

 رنانسینه                                  

 نگران دل

 بنند بهدود از سر الو می

 درچال بهکشد نرم تنش از بن یخ می

 زنانرود غلتمی

 پای برهنه بر خاک

 دهد با دل هر سنگ نشانمی

 کند با بن هر شاخ سخن می

 که چه دارد در سر

 ز چه ره 

 پای فشار بر خاک          

 ست بر اویاری او نه رودی

. ست بر دفع عطش خشکاو نه آب  زمتر 

 

 چه کسی گفت 

 اجرام فلککه 

ی                    ستجرم حقبر

 چو خس سرگردان؟ 

 چه کسی کرد گمان

 ست بر شاخ شکست   که درخت                        

 درد؟   ب  

 چه کسی گفت 

 بخورد 
 

 که گرگ

 طمعی تن را بهپاره                    
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 چه کسی گفت که آب 

 مقصود؟ ره خویش رود ب  به

 

 آجتر  ر تنش میخچشم الوند سپیدست به

 ست بر شست   خونمزلقان

 راه کهنه حصار.                                

 

 ستنهر بیچاره نه رودی 

 خروشان                              

 پُر کف                                 

 کناراب  ژرف نه ورا آب 

 زنان نه پلی با دو لب خاکی آن بوسه

 نه خیالش که تن قایق خردی بچمد

 کنانروی تنش رقص

 مدیحتست که شاعر بهنه چنان

 بسراید غزل                                       

 ست که شانه بتکاند نه چنان

 که نبود                                   

 مزلقان هست و در هست  خود در تک و تا 

 مزلقان هست و همه تن سر و 

 سر هم همه چشم                                      

 چشمش  همه اشک و به

 از دیدن خون

 خون جاری برخاک. 

 

 ست  زاریش شوری خوب  
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 که از پای حصار 

 چو یک قطعه لعلهم

 چو یک حب انار هم

 برد تا دل دشت  می

 باغ. برد باغ بهمی

 

 بس هزار ست که خون تن مزدک هر روز 

 هر ماه هر سال 

 با دم تیع قضاوت ممهور 

 ی زنجبر اسارت محکوم با دو صد رشته

 خواهانحلقوم عدالت بسته بر حلقه

 مزلقان قلعه خاموش فرامش را

 کند رنگ چو خواناب انار. می

 

 سال بس هزار است به

 به توازی عقابتر  قپان

 پسران

 مردان و زنان 

کان  دخب 

 پای قلعه 

 پای دیوار حصار 

 در بن چاله و چاه در راه 

 ی دار بر سر شاخه

 همه ب  نام و نشان

 نه نیازی است به نامی و نشان

 هرچه هست است 
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 ستز هست گیت                       

 هرچه کرد است 

 ست  ز کرد گیت                    

 ست یگ حب انار چون که گیت  

 ست یگ قاکت استاده انار چون که گیت  

ه  تندی با تت  سب  

 هابی سرخو پستان                    

 هم از خون حیات.                                          

 

 شب هنوز است به پای

اب لیک شکسته  ست دل شب به چراغ مبر

 پیچدخود میست و بهخونمزلقان غرقه به

 در دل کرت انار. 

 


